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انتقاد از مجلس
کاظــم اکرمــی، وزیــر آموزش وپــرورش در دوران دفاع 
مقدس  در گفت وگو با ایلنا  در واکنش به اعتراض اخیر 
دبیران کل سه تشکل فرهنگیان به مداخله  نمایندگان 
مجلــس در فرآیند انتصــاب مدیــران آموزش وپرورش 
شهرستان ها و نواحی گفت: »باتوجه به اینکه نمایندگان 
برای انتخاب شــدن باید از مــردم رأی بگیرند، برخی از 
آنها به دنبال این هســتند که مدیرکل را کسی بگذارند 
که نماینده و طرفدار خودشــان باشد و موقع انتخابات 
برایشــان رأی جمع کند.« اکرمی گفت: »روشن است 
که وزیر باید مدیر آموزش وپرورش استان ها را تعیین کند. 
وقتی که مجلس به وزیر رأی داد، او همه کاره در وزارتخانه 
است. قاعدتاً و قانوناً نمایندگان نباید هیچ دخالتی داشته 
باشند. متاســفانه از آن روزگاری که گفته شد وزرا باید با 
نماینــدگان مجلس توافق کنند، بعضــی از نمایندگان 
سوءاســتفاده کرده یا می کنند. بعضــی از  نمایندگان 
به خاطر اینکه با مقامات قوی تری ارتباط دارند، کســی 
به کارشان کاری ندارد. متاسفانه این ها به نام جمهوری 

اسلامی و اسلام نوشته می شود.«

۱۴ بخشدار زن در استان تهران
زهرا بهــروزآذر، معــاون رئیس جمهــور در امور 
زنــان و خانــواده دربــاره حضــور پررنــگ زنان 
در دولــت چهاردهــم از فعالیــت ۲۳ خانــم در 
جایگاه مدیریت در استان تهران، همچنین ۱۴ 
بخشــدار زن در این استان خبر داد. به گزارش 
ایسنا، زهرا بهروزآذر گفت: »در دولت چهاردهم 
باور بر این اســت که اگر قرار باشــد به قله های 
پیشــرفتی که برای ایران ترسیم شده، برسیم به 
دو بــال زنان و مردان نیاز داریم که هر دو، با هم 
باید در این عرصه حضور داشــته باشند تا پرواز 
موفقی داشته باشــیم، در این راستا حدود ۲۳ 
زن در اســتان تهران در جایگاه مدیر مشــغول 
به فعالیت انــد.« معاون رئیس جمهــور در امور 
زنان و خانواده در ادامه با بیان اینکه بیشــترین 
انتصابــات ایــن حــوزه را خــود رئیس جمهــور 
داشــتند، ۱۴ زن بــا حکــم ایشــان در حــال 
فعالیت در موقعیت هایی هستند که نمایشی یا 
تشــریفاتی نیست، ادامه داد: »علاوه بر حضور 
چهار زن در هیئت دولت، بسیاری دیگر از زنان 
در پست های مهم مشغول به فعالیت هستند.«

پارسال ۱35 نفر غرق شدند 
سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده، در سه سال 
گذشته به دلیل توجه بیشــتر هموطنان به توصیه ها و 
نکات ایمنی و نیز افزایش مراقبت ها در ســواحل، آمار 
تلفات ناشی از غرق شدگی در دریا با کاهش قابل توجه 
مواجه بوده اســت. به گزارش سازمان پزشکی قانونی 
کشــور، در ســال گذشــته ۱۳۵ نفر از هموطنان بر اثر 
غرق شــدگی در دریا جان خود را از دست دادند که این 
رقم در مقایسه با ســال قبل از آن ۱9/6 درصد کاهش 
یافتــه. همچنیــن از آنجا که بیشــترین تعــداد تلفات 
غرق شــدگی در دریا مربوط به اســتان مازندران است، 
بررسی های آماری نشــان می دهد که این آمار در سال 
گذشته نســبت به سال قبل از آن ۳۳/۳ درصد کاهش 
یافتــه و از ۸۱ نفر در ســال ۱۴۰۲ به ۵۴ نفر در ســال 

۱۴۰۳ رسیده است.
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مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

علیرضا ابراهیمی، سرپرســت بیمارســتان فارابی کرمانشاه، با 
بخشی از حوادث تلخ و در عین حال انسانی، روزهای پس از حمله 
را این گونه روایت می کند: »الان دیگر وقت آن گذشته که خانواده ای 
دنبال بیمارشان بیایند. طبق قانون، وقتی پزشکی بیمار را ترخیص 
می کند و خانواده اش برای تحویل اش مراجعه نمی کنند، ما از طریق 
مددکاری، بیمار را به خانــه می بریم. این موضوع مختص اتفاقات 
اخیر هم نیست؛ در شرایط عادی هم ما با چنین موارد زیادی روبه رو 
هستیم. گاهی خانواده ها بیمار را رها می کنند و ما مجبور می شویم 
با آمبولانس و نیروی انسانی او را به منزل اش بازگردانیم. این کار برای 

بیمارستان هزینه بر است و فشار زیادی به ما وارد می کند.«
او می گوید در همان روزهای نخســت، وقتی خانواده ها متوجه 
ماجرا شدند، بسیاری شان آمدند و بیماران شان را بردند: »داروهایی 
که در بیمارســتان مصرف می کردند را نسخه کردیم و به خانواده ها 
ســپردیم تا به آن ها بدهند. اما همچنان حدود ۲۰ بیمار باقی مانده 
بودند. با کمک بیمارســتان معین مان یعنی امام رضــا، آنها را موقتاً 
بستری کردیم تا بخش های خودمان مجدداً فعال شوند. خوشبختانه 
با همکاری های خوبی که شد، در کمتر از ۱۰ روز، بیشتر بخش های 

ما به چرخه خدمت برگشتند.«
ابراهیمی تأکید می کند که اورژانس حتی یک لحظه هم تعطیل 
نشده: »اصرار ما بر فعال  ماندن اورژانس روانی بود. بیمارستان روانی با 
دیگر بیمارستان ها تفاوت دارد. هیچ مرکزی، بیمار روانی نمی پذیرد، 
پس ما باید همیشه آماده باشیم. بخش زنان، مردان،IT  و الکترولیز 

همه فعال اند و اجازه ندادیم اورژانس لحظه ای از مدار خارج شود.«
او در بخش دیگــری از صحبت هایش، اطمینان خاطر می دهد 
 ـچه در میان بیماران  که خوشــبختانه هیچ مورد اقدام به خودکشی 
و چه پرسنل گزارش نشده: »ما مراقبت های ویژه ای از بیماران انجام 
می دهیم. حتی در انتقال به بیمارستان امام رضا هم با دقت و همراه 

انجام شد. به هیچ وجه بیمارها بدون مراقب منتقل نشدند.«
اما نگرانی های او فقط متوجه بیماران نیست. به گفته ابراهیمی، 
بیمارستان از نظر ابنیه و تجهیزات، خسارت سنگینی متحمل شده و 
تجهیزات زیادی را به طور قرضی فراهم کرده اند: »ما به بازار بدهکاریم 
و مردم بســیار به ما کمک کردند. اما انتظار داریم وزارت بهداشــت 

به سرعت ورود کند و حمایت مالی انجام دهد.«
او در پایان، با لحنی ستایش آمیز از کادر درمانی اش یاد می کند: 
»پرســنل ما قهرمان های واقعی این بحران بودند. حتی آن هایی که 
شیفت نداشتند، به سرعت خودشان را رساندند. کنترل ۱۷۰ بیماری 
که ناگهان به حیاط ریخته شدند، کار ساده ای نبود. اما آن قدر خوب 
مدیریت شد که حتی یک بیمار هم از تخت نیفتاد یا دچار آسیب نشد. 
انتظار داریم این تلاش ها فقط روی کاغذ دیده نشود. تشویق واقعی، 

درخور خدمتی است که این افراد بی چشمداشت انجام دادند.«
او می گویــد که تا امروز، هیچ یک از پزشــکان بــرای درمان خود 
مراجعه نکرده اند: »پزشکان معمولًا خودشان درمان را آغاز می کنند. 
امــا پرســتاران، تکنســین های رادیولــوژی، کارکنان آزمایشــگاه، 
فیزیوتراپی و کاردرمانی به من مراجعه کردند و بیشترین مراجعات هم 

از سوی پرستاران بوده است.«

آتش، شیشه های شکسته و بیماران وحشت زده �
حدود ســاعت 9 صبــح روز ۲6 خردادماه، درســت زمانی که 
اساتید دانشگاه در بیمارستان اعصاب و روان فارابی کرمانشاه در 
حال ویزیت بیماران بودند، چند انفجار مهیب بیمارستان را لرزاند. 
در یک لحظه، سقف ها فروریختند، شیشه ها شکستند و همه چیز 
به هم ریخت. بیمــاران به حیاط فرار کردند و اوضاع بحرانی شــد. 
بعضی از بخش ها کاملًا غیرقابل استفاده شدند و بیمارستان برای 

مدتی - جز اورژانس - تعطیل شد. 
علــی بهرامیان، رئیس روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
کرمانشاه، یکی از نخستین افرادی بود که پس از حمله به بیمارستان 
فارابی، خود را به محل رســاند. آنچه او توصیف می کند، صحنه ای 
اســت شبیه کابوس آتش سوزی، بیماران اعصاب و روانی که با ترس 
و بی قراری در حیاط بیمارســتان ســرگردان بودنــد، خانواده هایی 
هراسان که میان دود و شیشه های شکسته می دویدند و پرستارانی که 

همچنان ایستاده بودند و از بیماران مراقبت می کردند.
آن روز سه حمله، با فاصله های زمانی ۵ و ۱۰ دقیقه ای، بیمارستان 
فارابی را هدف قرار دادند. هرچند خمپاره ای مستقیم به ساختمان 
بیمارستان اصابت نکرد، اما انفجارها پشت بیمارستان را درگیر آتش 
کرد. بهرامیان که دقایقی پس از این حملات در محل حاضر شــد، 
از تخریب شدید بخش ها و تجهیزات حیاتی به »هم میهن« از آن روز 
می گوید: »بخش مگا آی سی یو که کمتر از یک سال از راه اندازی آن 
می گذشت، همراه با اتاق های سرور، تجهیزات مانیتورینگ و حتی 
بخش های اداری، آســیب دیدند. شیشه ها شکســته بودند و میز و 

صندلی ها روی هم ریخته بودند.«
بلافاصلــه پــس از حملــه، ۱۵۰ بیمار بســتری بــه محوطه باز 
بیمارســتان آورده، ســپس به مراکز درمانی معین مثل بیمارستان 
امام رضا منتقل شدند. اما پیامد حمله تنها جسمی نبود؛ بسیاری 
از بیمــاران بخش اعصــاب و روان، مجدداً دچار آســیب های روانی 
شدند، شــوکی که خانواده ها هم از آن بی نصیب نماندند. شماری 
از کادر درمــان، دچار موج گرفتگــی و عده ای هم از نواحی مختلف 
بدن مجروح شــدند. بااین حال، خدمات درمانی پس از چندساعت 
از سر گرفته شد. بیمارانی که منتقل شده بودند، ظرف دو تا سه روز 
به فارابی بازگشتند و برای جبران کمبود، تخت هایی به صورت امانی 
از دیگر بیمارســتان ها دریافت شد. بهرامیان می گوید: »بخش مگا 
آی سی یو، به دلیل تجهیزات بسیار تخصصی و گران قیمت، بیشترین 
خســارت را دید. برآورد اولیه از میزان خســارت حدود ۱۱۵ میلیارد 

تومان است.«
مسعود قلعه سفیدی، رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه به »هم میهن« می گوید، حتی بیمارستان 
امام رضا و دانشــکده های اطراف هم از حمله های اسرائیل در امان 

نماندند: »چهار مرکز درمانی ما مستقیماً تحت تأثیر حملات موشکی 
قرار گرفتند. شیشه ها شکست، دیوارها ترک برداشتند و مجموعه با 
مشکلات ساختاری مواجه شد. همچنین دو مورد تخریب آمبولانس 
در شهرستان کنگاور داشتیم. یکی متعلق به شهرستان صحنه بود که 
برای کمک اعزام شده بود و دیگری از خود کنگاور که بر اثر موج انفجار 
واژگون شد. مرکز سلامت ماهیدشت هم خسارت هایی دیده است.«

دانشکده های پرستاری، پیراپزشــکی، بهداشت و تغذیه، چهار 
دانشکده دانشگاه علوم پزشکی اند که در نزدیکی بیمارستان فارابی 
قرار دارند که به گفته بهرامیان، دانشــکده تغذیه بیشــترین آسیب 
را متحمل شــده است. حرف قلعه ســفیدی، درباره مطالبه اصلی 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی از مســئولان هم شفاف است: »ما 
گزارش کامل خسارات را ارسال کرده ایم. دانشگاه پیگیر جبران این 
آسیب هاست. بازگشت آمبولانس ها، بازسازی مراکز و بازیابی چرخه 
خدمات درمانی نیازمند حمایت جدی وزارت بهداشــت است. باید 
زیرساخت ها ترمیم شود تا سیستم فوریت های پزشکی با تمام توان 

به مردم خدمت رسانی کند.«
احســان خواجه وند، تکنســین اورژانــس بیمارســتان فارابی 
کرمانشاه هم از آن روز تلخ و فراموش نشدنی به »هم میهن« می گوید؛ 
روزی که سایه انفجار، بر بام یک مرکز درمانی افتاد: »انفجار درست 
پشت بیمارستان بود؛ جایی نزدیک انبار و نمایشگاه کامیون. موج 
انفجار آن قدر شــدید بود که سنگ های بزرگ از پشت پرتاب شدند 
و جلــوی اورژانــس افتادند. بســیاری از خودروها آســیب دیدند و 
بخش های پشتی بیمارستان، ازجمله بخش های بستری، بیشترین 

خسارت را دیدند.«
او می گوید هرچند اورژانس در ورودی بیمارســتان قرار داشــت 
و کمتر آســیب دید اما صحنه ای که در بخش های دیگر رقم خورد، 
تکان دهنده بود: »تمام شیشه های بخش های بستری به خاطر فشار 
موج  انفجار فرو ریخت. سقف کاذب بیمارستان پایین آمد و بسیاری 
از دستگاه های حیاتی آی سی یو آسیب جدی دیدند. ضربان قلب 
بیماران به شدت بالا رفته بود؛ از ترس و فشار روانی ناشی از انفجار.« 
با گذشــت یک ماه از حادثه، تبعاتش همچنان ادامــه دارد: »هنوز 
هرروز، هم بیماران و هم پرسنل به اورژانس مراجعه می کنند. علائم 
مشترک دارند؛ استرس، اضطراب، بی خوابی، سردرد و آسیب های 
شــنوایی. ما به این افــراد موجی می گوییم؛ چون نشانه هایشــان 

مشخص و قابل شناسایی است.«
او از تصمیم مسئولان برای پیگیری وضعیت این افراد می گوید: 
»برای تمام بیمارانی که روز حادثه در بیمارســتان بودند، حتی اگر 
ترخیص شده باشــند، پرونده تشکیل شده اســت. این کار باعث 
می شود اگر دوباره با علائم موج گرفتگی مراجعه کنند، تحت درمان 

مناسب قرار بگیرند.«

از کرمانشاه تا میانراهان �
بیمارستان فارابی کرمانشاه در ۲6 خردادماه، در حمله اسرائیل 
آسیب دید اما بیشــتر از آن، مرکز جامع سلامت میانراهان از توابع 
شهرستان صحنه کرمانشاه دچار حادثه شد و آن چه علی بهرامیان، 
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشــاه و مسعود 
قلعه ســفیدی، رئیس فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی 

کرمانشاه در آنجا دیده اند، اتفاقی مهیب و وحشتناک بوده. 
بهرامیان از تخریب گســترده در مرکز جامع سلامت میانراهان 
می گوید؛ درمانگاهی شــبانه روزی با حضور پزشــک، بخش های 
مامایی و عمومی، پایگاه اورژانس و اقامتگاه پزشکان: »در آنجا هم 
کسی کشته نشده اما چندنفر زخمی شدند. بسیاری از بخش ها و 
تجهیزات نابود شد. چند دستگاه آمبولانس نیز از رده خارج شدند؛ 
آمبولانس هایی که ارزش هرکدام به بیش از ۸ میلیارد تومان می رسد. 
گرچه در این حمله هیچ یک از بیماران یا کارکنان کشته نشدند، اما 
چندین نفر مجروح شدند. موج انفجار در میانراهان به قدری شدید 

بود که آمبولانس و افراد را به اطراف پرتاب کرد.«
مسعود قلعه سفیدی، رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی کرمانشــاه هم از موج گرفتگی عده ای از پرسنل 
بیمارستان فارابی و مرکز جامع سلامت میانراهان می گوید: »در 
این حمله ها، پرســنل زیادی به ویژه در بیمارســتان فارابی دچار 
موج گرفتگی شــدند. درمجموع هشــت نفر از نیروهای ما دچار 
آسیب جدی تری شــدند ازجمله یک پزشــک، چند تکنسین و 
پرستار. عده ای هنوز تحت درمان اند و برای عده دیگری عوارض 
موج گرفتگی ممکن است بعدها بروز کند.« او می گوید مرکز جامع 
ســلامت میانراهان به شدت آسیب دیده: »موشک تنها یکی، دو 
متر با پایگاه فوریت های پزشکی ما فاصله داشت؛ پاویون پزشک 
کاملًا تخریب شــد، چند دســتگاه خودرو از بیــن رفتند و دو نفر 
از تکنســین های اورژانس که در محل حضور داشــتند، به شکل 
معجزه آسا از مرگ نجات یافتند اما زخمی شدند. یکی از آن ها هنوز 

در بیمارستان فارابی بستری است.«
منظور قلعه سفیدی از آن یک نفر، محمدرضا عزیزی است. همان 
کسی که علی بهرامیان هم از او نام می برد؛ تکنسین پایگاه اورژانس 
میانراهان که موج انفجار شــدید از همــان روز او را گرفته و هنوز رها 
نکرده: »چه بگویم، موجی شده دیگر، موجی.« به گفته بهرامیان، 
محمدرضا از همان روز در بیمارســتان بستری شد و حالا در بخش 

اعصاب و روان بیمارستان فارابی بستری است. 

بیشترین آسیب، بیمارستان فارابی �
حســین کرمانپور، رئیس مرکــز روابط عمومی و اطلاع رســانی 
وزارت بهداشــت به »هم میهن« می گوید در طول جنگ ۱۲ روزه، به 
بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور از جزئی تا به صورت ۵۰درصدی، 
آسیب رسیده است اما هیچ کدام به صورت کامل تخریب نشدند که 
تعطیل شوند. به گفته او، بیمارستان فارابی کرمانشاه بیشترین آسیب 
را در کل کشور دید که تاحد زیادی تخریب شد و الان در حال بازسازی 
بخش های تخریب شده اند. او می گوید منظور او از تخریب، آوارشدن 
نیســت: »اما درصد تخریب به گونه ای بــود که بعضی از بخش های 
بیمارستان های آسیب دیده، کارایی درمانی خودش را از دست داد. 
در طول جنگ، قاعدتــاً کاری برای بازســازی صورت نگرفت چون 
واهمه داشتیم که دوباره همین اتفاق رقم بخورد و کاری که می کنیم 

بی اثر باشد.«
به گفته کرمانپور، زمانی که بیمارســتان فارابی کرمانشاه دچار 
آسیب شد، بیمارها از آن بیمارستان به جای دیگری منتقل شدند: 
»الان از وقتــی که جنگ تمام شــده یا به عبارتــی آتش بس صورت 
گرفته، مسئولان بیمارستان فارابی درحال پیگیری اند که بازسازی 
لازم انجام شــود.« او می گویــد در آن ۱۲ روز بعضــی از مراکز کاملًا 
تخریب شــدند: »پایگاه اورژانس در هویزه یکی از مراکز بود. چهار یا 
پنج پایگاه اورژانس داشــتیم که خیلی شدید تخریب شدند. یا مثلًا 
مرکز بهداشتی یک مرکز جامع ســلامت که در آنجا واکسیناسیون 
اطفال و مراقبت از مادران باردار انجام می شود و پزشکان عمومی برای 
ویزیت افراد به آنجا می روند هم دچار آسیب زیادی شدند. یک مورد از 
این مراکز هم در کرمانشاه به صورت کامل تخریب شد که حالا درصدد 

بازسازی است تا مجدد به کارش ادامه دهد.« 
به گفته کرمانپور، وقتی به پایگاه های اورژانس حمله می شــود، 
از این جهت وضعیت بد می شود که این مراکز نزدیک ترین محل ها 
برای رسیدگی به افراد هنگام حادثه اند: »اگر در یک منطقه یک پایگاه 
تخریب شود آن وقت اگر آمبولانس بخواهد از یک محل دیگر بیمارش 
را به آنجا ببرد، دچار مشــکل می شــود؛ چون همــان زمانی که آن 
آمبولانس صرف کرده تا خودش را به مرکز درمانی برساند، باید دوباره 
صرف کند تا او را به مرکز دیگری منتقل کند و ممکن است به بیمار 
آسیب برسد.« او می گوید، طرفین جنگ ها باید به کنوانسیون های 
بین المللی جنگ پایدار پایبند باشــند که البته اسرائیل نبود: »این 
تخریب ها به بیماران آسیب می رساند. چند آمبولانس ما از رده خارج 

شدند که کار امدادرسانی را مشکل می کند.«
کرمانپــور می گوید تــا جایی کــه می دانــد، در ایــن مراکز و 
بیمارستان هایی که دچار آسیب شدند، کسی از مردم کشته نشد 
اما زخمی چرا: »مثلًا وقتی به بیمارستان فارابی کرمانشاه حمله 
شــد، چندنفر از بیماران زخمی شدند. اما موضوع مهم این است 
که بیمارســتانی دچار آســیب شــد که مظلوم ترین بیماران ما در 
آن بســتری اند؛ یعنی بیماران اعصاب و روان. وضعیت بســیاری 
از ایــن بیماران به گونه ای اســت که گاهی واقعاً نیــاز دارند فردی 
آنها را همراهی کند و خودشان نمی توانند خیلی از کارهایشان را 
شخصاً انجام دهند.« او ادامه می دهد: »وقتی نزدیک بیمارستان 
شهید مطهری که بیمارستان سوانح و سوختگی است، بمب زده 
شــد بسیاری از شیشه ها و سقف ها فرو ریخت. در این بیمارستان 
بیماران باندپیچی های خاصی دارند که نمی توانند با آنها درست راه 
بروند. حالا فکرش را بکنید چنین اتفاقی هم رخ دهد. آن روز برای 
این بیماران بسیار ترسناک و رعب آور بود. به عبارتی، آنها خیلی هم 
احساس تنهایی می کردند. قاعدتاً با این اتفاق نه تنها درمان آنها 
دچار اختلال می شود، بلکه عوارض سوء روانی اش هم گریبان آنها 

را خواهد گرفت.«
اورژانــس  تکنســین های  از  چندنفــر  می گویــد  کرمانپــور 
پیش بیمارســتانی یــا همــان ۱۱۵ هــم زخمــی شــدند: »وقتی 
تکنسین هایی بالای ســر مریض ها در ماشین های آمبولانس حین 
خدمت رسانی بودند، موشــک در نزدیکی شان فرود آمده بود و موج 
انفجار، ماشــینی را که با سرعت در حال جابه جایی مجروحان بود، 
دچار آسیب کرده بود. همکاران ما هم دچار آسیب جدی شدند که 

بستری شدند، تحت مداوا قرار گرفتند و چندنفر هم کشته شدند.«
 ـدکتر  در حمله اســرائیل به زندان اوین، علاوه بر دکتر شیروانی 
 ـدو نفر از تکنســین هایی هم کــه در بهــداری اوین کمک  زنــدان 
می کردند، کشــته شدند. به گفته کرمانپور، بقیه کسانی که از کادر 

درمان کشته شدند، در منزل مسکونی شان بودند.

 محمدرضا ۴۹ ساله 
با ۲۷ سال سابقه 

کار در فوریت های 
پزشکی، یکی از 

»موجی«های جنگ 
جدید، جنگ 1۲ 
روزه است؛ مردی 

است که جنگ، در 
قلب مرکز درمانی 

سراغش آمد. او که 
از سال 1۳۹۷ در 

مرکز جامع سلامت 
»میانراهان«، از توابع 

شهرستان صحنه 
کرمانشاه مشغول 

به کار بوده، روز حمله 
موشکی اسرائیل 

به عنوان سرشیفت 
در محل حاضر بود. 
نشسته بود، بی خبر 
از آن چه قرار است 
بر سرش آوار شود؛ 

تا اینکه صدای سوتی 
غریب، همه چیز را 
تغییر داد. »صدای 

سوت موشک را 
شنیدم... سوتی 

که هیچ وقت فکر 
نمی کردم یک روز 

گوشم آن را بشنود.«


